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سخن سر دبیـر
ــده  ــر عه ــر دوره ب ــداری از آن در ه ــظ و نگه ــه حف ــده و وظیف ــته ش ــریات کاش ــای نش ــال ۱۳۷۸ در دنی ــن« س بذر»طنیـ
گــروهی از دانشــجویان زبــان و ادبیــات فارســـی دانشــگاه لرســتان بــوده است.طنیـــن در طــی دهه هشــتاد و بــا امکانات 
محــدود بــه عنــوان یــک منبــع مهــم، برجســته و محبــوب در حوزه زبــان و ادبیات فارســـی، میان دانشــجویان دانشــگاه 

لرســتان شــناخته شــده بــود. 
گیـــر شــدن رســانه هــای ارتبــاط جمعـــی و همچنیـــن بــا همــه گیـــری کرونــا، طنیـــن همچون ســایر  امــا بــا گــذر زمــان و فرا
کنــون و بعــد از چنــد دوره خاموشـــی، طنیـــن بــه صــورت  نشــریات معاصــر خــود، بــه دســت فراموشـــی سپـــرده شــد. ا
ــا  ب ــاز  ــده س ــلِ آین ــال تحصی ــر در ح ــژه قش ــه وی ــه ب ــاد جامع ــی آح ــی و فرهنگـ ــطح ادبـ ــای س ــدف  ارتق ــا ه ــه و ب گاهنام
همــکاری دانشــجویان زبــان و ادبیــات فارســـی دانشــگاه لرســتان و در دوره جدیــد بــا نام»عطــارد« فعالیــت خــود را آغــاز 

می کنــد.
طنیـــن)عطارد( در دوره جدیــد خــود بــرای جلوگیـــری از قطــع بـــی رویه درختان به صورت الکتـــرونیک عرضه می شــود 
و فقــط در صــورت خواســت مخاطبــان و بــه تعــداد درخواســت هــای ایشــان نســخه چاپـــی خواهــد داشــت. انتشــار 
شــاره اول نشــریه، مصــادف بــا بزرگداشــت مســیحای زبــان پارســـی،حکیم ابوالقاســم فردوســـی اســت مــا ایــن تقــارن را 

بــه فــال نیــک گرفتــه و بخــش هــای ابتدایـــی را بــه فردوســـی و نامورنامــه اش اختصــاص می دهیــم.
امیدواریــم بــا تمرکــز بــر کیفیــت و تــاش بــرای رشــد و پیشــرفت، طنیـــن)عطارد( بــار دیگــر بــه یــک منبــع قابــل اعتــاد 
و معتبـــر در حــوزه زبــان و ادبیــات فارســـی تبدیــل شــود. مــا پذیــرای انتقــادات و پیشــنهاد هــای ســازنده شــا از طریــق 
راه هــای ارتباطــی ذکــر شــده هســتیم، همچنیـــن ارســال مطالــب مرتبــط بــا ســرفصل نشــریه آزاد اســت و در صــورت 

انتخــاب توســط هیئــت تحریریــه، در شــاره هــای بعــدی درج خواهــد شــد.
و در پایــان بــه نایندگـــی از اعضــای هیئــت تحریریــه، از تــامی اســتادان گــروه زبــان و ادبیــات فارســـی دانشــگاه لرســتان 
و جنــاب آقــای دکتـــر ذوالفقــار عــامی و ســایر بزرگانـــی کــه بــه ما در تـــهیه و انتشــار ایــن مجموعه یاری رســاندند نـــهایت 

ســپاس را دارم.

بلبل از فیض گل آموخت سخن ور نه نبود                       این همه قول و غزل تعبیه در منقارش

با احتـرام 
فاطمه آذرخش 

بـهار ۱۴۰۲
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وه  گپ و گفت با شاهنامه پژ

ذوالفقار علامی مهماندوستـی   دکتـر 
 )عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (

 لیا نادری زاده 
دانشجوی کارشناسـی ارشد زبان و ادبیات فارسـی دانشگاه الزهرا ورودی ۱۴۰۱

شاهنامه فردوسـی چه تاثیری بر ادبیات ایران گذاشته است؟

شــاهنامه فردوســـی تاثیـــر بســیار عمیــق و عجیــب در جامعــه ایــران 
و تاثیـــر فــوق العــاده بــر زبــان و ادبیــات فارســـی داشــته اســت و ایــن 
تاثیـــرگذاری در هیــچ شــاعر دیگــر قابــل مقایســه نیســت. کافـــی 
ــی  ــیک، حتـ ــاعران کاس ــار ش ــا و آث ــه دیوان ه ــذرا ب ــگاهی گ ــت ن اس
ــی  ــها را از فردوسـ ــر پذیــری آنـ ــزان تاثیـ ــا میـ معاصــر داشــته باشــیم ت
خاقانـــی، نظــامی،  متوجــه بشــویم؛ بــه عنــوان مثــال می تــوان از 
ســعدی، مولانــا و حافــظ از شــاعران کاســیک و از شــاعران معاصــر 

شـــهریار، اخــوان ثالــث، حسیـــن منـــزوی و... نــام بــرد.
نمونــه ای از تأثیـــرات فــردوسی بــر اشــعار شــاعران کلاســیک ایرانـــی را 

برایــمان ذکــر می کنیــد؟

خاقانـی:
_من رستم کان کشم اندر کمیـن شب
خوش باد خواب غفلت افراسیابشان

_چو بیـژن داری اندرچه، مخسب افراسیاب آسا
که رستم در کمیـن است و نـهنگـی زیر خفتانش

_با من فلک به کیـن سیاووش و من ز عجز
اسب گلیـن به حرب تـهمتـن درآورم

نمونه از خسرو و شیـرین نظامی:
_به مردی هر یکـی اسفندیاری

به تیـر انداختـن رستم سواری

_فریدون بود طفلـی گاو پرورد
تو بالغ دولتـی هم شیـر و هم مرد

ک _ستد جمشید را، جان، مارِ ضحا
ترا جان بخشد اژدرهای افاک

از لیلـی و مجنون نظامی: نمونه دیگر 
_صد رستمش ارچه در رکاب است 
لشکرشکنیش ازاین حساب است

_شروانشه آفتاب سایه
کیخسرو کیقباد پایه

گر فراسیابست _بر دشمن ا
تنها زدنش چو آفتابست

نمونه در اشعار حافظ:
_شاه ترکان سخن مدعیان می شنود

شرمی از مظلمهٔ خون سیاووشش باد

_تکیه بر اختـر شب گرد مکن کاین عیار
تاج کاووس ببـرد و کمر کیخسرو

_شاه ترکان چو پسندید و به چاهم انداخت
ار نشود لطف تـهمتـن چه کنم؟ دستگیـر 

شاهد از مولانا:
_زین همرهان سست عناصر دلـم گرفت

شیـر خدا و رستم دستانم آرزوست
آثار سعدی برایمان بگویید. تاثیـر شاهنامه بر  از 

اینکــه حتـــی وزن بوســتانش، هــم وزن شــاهنامه  ســعدی عــاوه بــر 
اســت در آن از فردوســـی تاثیـــر زیادی پذیرفته.در گلســتان و غزلیات 
بــه تصریــح یــا بــه تلویــح بــه شــاهنامه اشــاره های  و قصایــد نیـــز 

ــراوان دارد. ف
سعدی در یکـی از قصایدش اینگونه می گوید:

_اینکه در شـهنامه ها آورده اند 
رستم و رویینه تن اسفندیار

تا بدانند این خداوندان خلق
کز بسـی خلق است دنیا یادگار
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یا در بوستان که اشاره شد چنیـن می گوید:
ک  زاد _چنیـن گفت فردوسـی پا
ک باد که رحمت بر آن تربت پا
میازار موری که دانه کش است 

که جان دارد و جان شیـرین خوش است
ایــن قطعــه هــم منصــوب بــه انوری اســت کــه در ســتایش فردوســـی 

گفتــه اســت:
_آفرین بر روان فردوسـی
 آن هایون نـهاد فرخنده
گرد او نه استاد بود و ما شا

او خداوند بود و ما بنده
از تاثیر فردوسی بر شاعران معاصر برایمان نمونه ای بیاورید.

از معاصریــن، یــک بنــد از شــعر بلنــدی کــه شـــهریار در ســتایش 
ــراینده  ــه س ــود را ب ــق خ ــاس و ارادت عمی ــروده و احس ــی س فردوسـ

ــت: ــی اس ــرده، کافـ ــراز ک ــاهنامه اب ش
_چو فردوسـی توانا شاعری شیـرین سخن گوئـی

دلیـری، پهـلوانـی،  جنگجـویـی، سخـت بازویـی
جهان همّت و کوه وقار و کان نیـروئـی

بیان دلکش سحر آفرینش سحر و جادوئـی
گهی چو خسروی شیـرین گهی چون عاشقی شیدا

گون تنیده در تنـی تنها هزاران روح گونا
در مــورد میـــزان واقعـــی بــودن یــا نبــودن شــاهنامه بــرای مــا توضیــح 

بدهیــد.

گفــت  نمی تــوان  درآمیختــه،  اســطوره  بــا  شــاهنامه  چــون 
ــرده،  ــزارش ک ــی گ ــه فردوسـ ــی ک ــا آن جزئیاتـ ــاً ب ــتان های آن حت داس
روی داده اســت. اســطوره های ایرانـــی، اول بــه صــورت ســینه بــه 
ســینه درمیــان مــردم رواج و گستـــرش داشــته و بعــد از هــزاران ســال 
بــه کتابــت درآمــده و تدویــن شــده اســت تــا بــه دوره فردوســـی 
رســیده اســت.پیش از فردوســـی، چندیــن شــاهنامه بــوده؛ مثــل 
شاهنامه»ابوعلـــی بلخـــی« و شــاهنامه »ابــو مؤیــد بلخـــی« کــه تنهــا 

ــت. ــده اس ــی مان ــا باقـ ــها در کتاب ه ــام آنـ ن
شاهنامه»مســعودی مــروزی« کــه از آن فقــط ســه بیت باقـــی مانده 
بــوده، فقــط مقدمــه  اســت.و شــاهنامه» ابو منصــوری« کــه بــه نثـــر 
ابیــات  اش باقـــی مانــده است.شــاهنامه» دقیقــی توســـی« نیـــز 
گهانـــی دقیقــی ناتــام مانــده  اندکـــی از آن باقـــی مانــده و بــا مــرگ نا
اســت. بــه هــر جهــت نبایــد بــه دنبــال ایــن باشــیم کــه داستان هایـــی 
کــه فردوســـی بیــان کــرده، عینــاً در تاریــخ روی داده اســت یــا نــه، بــرای 
اینکــه هــدف حاســه بــا هــدف تاریــخ، کامــاً متفــاوت اســت. 
را واقعـــی  ایــن روایــت هــا  گرچــه گذشــتگان و خــود فردوســـی،  ا

می پنداشــتند،
کیــد کــرده اســت کــه در صحــت و درستـــی   چنانکــه فردوســـی تأ

روایــات او نبایــد تردیــد کــرد: 

_تو این را دروغ و فسانه مدان 
به یکسان روشن زمانه مدان
از او هر چه اندر خورد در خرد

دگر بر ره رمز معنـی برد
از آنجــا کــه بیـــن اســطوره و حاســه و تاریــخ، تفــاوت وجــود دارد، 
نبایــد انتظــار داشــته باشــیم رویــداد هــا و حوادثـــی کــه در شــاهنامه 
بــه آن هــا اشــاره شــده، عینــاً رخ داده باشــد؛ بــرای اینکــه هــدف 
دیگــر،  طــرف  از  نیســت.  یکـــی  مــورخ،  هــدف  بــا  حاســه پرداز 
حاســه، گــزارش و توصیــف اغــراق آمیـــز وقایــع و شخصیت هاســت؛ 
یعنی خرق عادت در حاســه، امری کاماً طبیعـــی اســت در حالـــی  

ــود. ــل ش ــادت دخی ــرق ع ــراق و خ ــد اغ ــی، نبای ــخ واقعـ ــه در تاری ک
از آنجــا کــه بیـــن اســطوره و حاســه و تاریــخ، تفــاوت وجــود دارد، 
نبایــد انتظــار داشــته باشــیم رویــداد هــا و حوادثـــی کــه در شــاهنامه 
بــه آن هــا اشــاره شــده، عینــاً رخ داده باشــد؛ بــرای اینکــه هــدف 
دیگــر،  طــرف  از  نیســت.  یکـــی  مــورخ،  هــدف  بــا  حاســه پرداز 
بــودن وقایــع و  حاســه، گــزارش آمیـــز  اصلـــی در  یکـــی از عناصــر 
شخصیت هاســت؛ یعــنی خــرق عــادت در حاســه، امــری کامــاً 
طبیعـــی است در حالـــی  که در تاریخ واقعـــی، نباید چنیـن اتفاقاتـی 
ذکــر شــود. نکتــه مهــم ایــن اســت کــه در طــول تاریــخ، مردمــان ایران 
بــرای هویــت بخشــیدن بــه خودشــان، دســت بــه دامــن شــاهنامه 
و  او شــده انــد و شــاهنامه همــواره انیــس و مونــس و غمگســار 
تکیــه گاه مــردم بــوده اســت. و هــر کجــا کــه مــردم ایــران دچــار یــأس و 

ــد. ــی روی آورده ان ــه فردوسـ ــد ب ــده ان ــت ش ــی و شکس سرخوردگـ
برجســته مصــری می پرســند  از» حسنیـــن هیــکل« روزنامــه نــگار 
چــرا مــردم مصــر کــه پیــش از اســام، عــرب زبــان نبودنــد، بــا آمــدن 
اســام، زبــان خودشــان را از دســت دادنــد و عــرب زبــان شــدند ولـــی 
ــرای  ــد: ب ــواب می ده ــد ؟ ج ــظ کردن ــان را حف ــان خودش ــی ها زب ایرانـ

اینکــه مــا فردوســـی نداشــتیم.
برایــمان  شــاهنامه  غنائـــی  داســتان های  دربــاره ی  عــلامی  دکتـــر 

می دهیــد؟ توضیــح 

هــدف شــاعر حاســه پــردازی ماننــد فردوســـی، توصیــف و گــزارش 
ــت  ــمن اس ــاوز دش ــع تج ــا و دف ــی ه ــری ها، پهلوانـ ــا و دلیـ جنگ ه
امــا از آنجــا کــه در شــاهنامه، جریــان طبیعـــی زندگـــی مــردم گــزارش 
گــزارش  هــم  عاشــقانه  داســتان های  و  ماجراهــا  طبعــاً  شــده، 
بــه  شــده اســت. مثــاً رخــش رســتم دزدیــده می شــود و رســتم 
دنبــال رخــش می رود تــا بــه ســمنگان می رســد. در آنجــا بــا تـــهمینه 
ــتم  ــد و رس ــنهاد ازدواج می ده ــه او پیش ــهمینه ب ــود و  تـ ــنا می ش آش
ــران و  ــای ای ــاورزان مرزه ــت کش ــه درخواس ــه ب ــژن ک ــا بیـ ــرد ی می پذی
طــرف کیخســرو، پادشــاه ایــران، بــرای ســرکوب گراز هــای  تــوران از 
ــا می رود،  ــه آنج ــد ب ــن می بردن ــها را از بیـ ــولات آنـ ــه محص ــی ک وحشـ
پــس از انجــام مأموریــت، ناخواســته و بــا نیـــرنگ میــاد کــه همــراه 
او بوده اســت وارد سرزمیـــن توران می شــود و با منیـــژه آشــنا می شــود 
ــب آن  ــا متعاق ــی ماجرا ه ــود و باقـ ــرده ب ــا ک ــه پ ــن ب ــا جش ــه در آنج ک

ــد. ــه می دانی ــد ک ــاق می افت اتف
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وه جوان شاهنامه پژ

ادبیات فارسـی و دانشیار           شاهنامه پژوه »سجاد آیدنلو«، پژوهشگر 
ارومیه است که در سال ۱۳۵۹ در این شـهرستان متولد  دانشگاه پیام نور 
شد. وی تحصیات ابتدایـی و متوسطه خود را در ارومیه گذراند. در سال 
دانشگاه  در  پارسـی  ادبیات  و  زبان  رشته  در  را  کارشناسـی  مدرک   ۱۳۸۱
ارومیه اخذ کرد و پس از آن در هان دانشگاه، دورهٔ  کارشناسـی ارشد خود 
سال ۱۳۸۶ به دریافت دکتـرای رشته زبان و ادبیات پارسـی  را گذراند. در 
و  کتاب   ۱۴ حدود  کنون  تا  و  آمد.  نایل  تبـریز  معلم  تربیت  دانشگاه  از 

رابطه با شاهنامه به ثبت رسانده است.  نزدیک به ۲۰۰ مقاله را در 

دکــر آیدنلــو، لقب »جوانتـــرین شــاهنامه پژوه« را از ســوی بــزرگان ادبیات 
پارســـی گرفته و یکی از جوانتـــرین اشخاصـــی اســت که در ســن ۴۰ سالگـــی 
بــه مرتبــهٔ اســتاد تامـــی ارتقــاء یافتــه است.شایســته اســت در ادامــه بــه 

دســتاورد های ایشــان در حــوزه ادبیات پارســـی بپـــردازیم:

ــی  ــخ خط ــان نس ــت حامی ــن بزرگداش ــن آییـ ــر در دومیـ ــته تقدی - شایس
)آبــان ۱۳۸۱(

- منتقــد کتــاب برگزیــده حــوزه ادبیــات نخستیـــن جشــنواره نقــد کتــاب 
)آذر ۱۳۸۳(

- کتابخوان نمونه کشوری )آذر ۱۳۸۵(

- شایســته تقدیــر بخــش نقــد ادبـــی در نخســتین دوره جایزه ادبـــی جال 
ل احمد )بـهمن ۱۳۸۷( آ

از مهمتـــرین فعالیــت هــای او می تــوان بــه پژوهش و مطالعه شــاهنامه 
ــرد.  ــاره ک ــق اش ــن طری ای ــی از  ــات الحاقـ ــن ابی ــف و یافتـ ــع مختل از ۱۴ منب
همــه ی ایــن ابیــات الحاقـــی در کتاب»دفتـــرخسروان« جمــع آوری شــده 

انــد.

اثــر مهــم  ایــن  کــه  را فقــط نخوانیــد«؛ چــرا  می گویند:»شــاهنامه 
ــای  ــده ه ــا از خوانن ــم آنه ــه فه ــود دارد ک ــی را در خ ــی مخف معناهایـ
راز هــای نـــهفته در   مبتــدی ماننــد مــا بــر نمی آیــد و بــرای فهــم بـهتـــر 
ــان،  ــاهنامه پژوه ــا ش ــاهنامه ی ــان ش ــه متخصص ــد ب ــاهنامه بای ش
مهمتـــرین  از  یکـــی  معرفـــی  بــه  مقــال،  ایــن  در  کنیــم.  مراجعــه 

شــاهنامه پژوهــان ایــران می پردازیــم.

 آثار دکتـر سجاد آیدنلو به شرح زیر است:

- از اسطوره تا حاسه

- شاهنامه و ادب عامیانه کردی

- دفتـر خسروان

- زرین قبانامه

- شاهنامه )۱(

- شاهنامه )۲(

- آفتابـی در میان سایه ای

- پهلوان نامه گرشاسپ

- رستم  نامه

- نارسیده ترنج

- نیم پخته ترنج

- در حضرت سیمرغ

- طومار نقالـی شاهنامه

- فرهنگواره لغات و ترکیبات عربـی شاهنامه

- آذربایجان و شاهنامه

- راز روییـن تنـی اسفندیار

گردآورنده: سینا شفیعـی 
دانشجوی کارشناسـی زبان و ادبیات فارسـی دانشگاه لرستان ورودی ۱۴۰۱
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        کیومرث:  

ــی  ــی زندگانـ ــه معنـ ــو« ب ــی از دو بخش»گَی ــان اوستایـ ــرث در زب واژهٔ کیوم
ــی کیومــرث در  ــده است.معنـ ــنی فناپذیــر تشــکیل ش ــه مع ــن« ب و»مَرتَ
تاریــخ بلعمــی، زنــدهٔ گویــا عنــوان شــده اســت. او اولیـــن موجــود فانـــی، 

ــت.  ــه اس ــود اولی ــی و وج ــادی از زندگـ ــده و ن ــی ش معرفـ

جاماسب: 

واژهٔ جاماســب در زبــان فارســـی بــه معنــای دارای اســب درخشــان اســت 
بــرده شــده. در لغــت نامــه  و در گاتـــها بــه معنای»علــم و دانــش« بــه کار 
ایــران و عــرب  کــه در ادبیــات  چنــین نقــل شــده اســت  نیـــز  دهخــدا 
جاماســب بــه عنــوان »فرزانــه و حکیــم« خوانــده شــده اســت. و بــه طــور 

کلـــی بــه عنــوان نــاد »دانایـــی« اســت. 

فریدون : 

ایــران  واژهٔ فریــدون بــه معنــای »مظهــر قــدرت و پیـــروزی« اســت و در 
باســتان نــام فلک هشــتم و نــاد »ایزد بـــهرام« اســت. وی به دلیل از بیـــن 
ک( بــه نــاد ایستادگـــی در برابــر ظلم و پیـــروزی  ک )اژی دهــا بــردن ضحــا

نیکـــی بــر پلیــدی تبدیــل شــده اســت. 

ک( :  ک)اژی دها ضحا

کــه« برابــر بــا نیــش زدن اســت و واژهٔ   در فرهنــگ واژه هــای اوســتا واژهٔ  »دها
بــا اژدهای)مار(نیــش زننــده اســت. او نــاد کاملـــی از  ک« برابــر  »اژی دهــا
صفــت هــای بــد و اهریمنـــی اســت و مفهــوم تاریــکی را تداعــی می کنــد. 

سروش: 

در فرهنــگ دهخــدا ســروش یــا در زبــان اوستایـــی »سرئوشــه« بــه معنــای 
واژهٔ  ریشــه  از  آن  و  خداوند«اســت  اوامــر  از  فرمانبـــرداری  و  »اطاعــت 
ــور  ــه ط ــن واژه ب ــت. ای ــده اس ــنیدن« آم ــای »ش ــه معن ــرو« ب ــی »س اوستایـ

کلـــی بــه معنــای پیــام آور نیکـــی اســت.

شــاهنامه دارای شــخصیت هــای بســیار زیــاد بــا نــاد هــای مختلــف اســت.»ناد« در 
گانــه  شــاهنامه مفهــوم بســیار گستـــرده ای اســت و هــر موجــودی دارای معنایـــی جدا
اســت. مثــا شخصـــی می توانــد نــاد قــدرت باشــد، پرنــده ای می توانــد نــاد امیــد و 
اوج و یــا شــروعی دوبــاره باشــد و موجــودی ماننــد دیــو هــم می توانــد نــادی از پلیــدی 
ایــن بخــش بــه تحلیــل مفهــوم نــاد چندیــن شــخصیت مهــم و  و تبــاهی باشــد. در 

برجســته در شــاهنامه می پردازیــم: 

ــان  ــت را نش ــه راه درس ــته ای ک ــوان فرش ــا عن ب ــز  ــاهنامه نیـ ــروش در ش  س
می دهــد نــزد قهرمانــان ظاهــر شــده و پیــام خداوند را به آنـــها می رســاند.

سیمرغ : 

ــهور و  ــت مشـ ــوری اس ــه دهخدا»جان ــت نام ــیمرغ در لغ ــای واژهٔ س معن
ــرغ  ــک م ــر ی پ ــر  ــه در ه ــون ک ــر ل ــه ه ــد ک ــیمرغ می گوین ــه آن س ــن رو ب ای از 
ــت.  ــر او عنقاس ــام دیگ ــت«. ن ــود اس ــای او موج ــه در پره ــد، هم می باش
او نــاد حکیــم و دانــا بــودن اســت. ســیمرغ بــا پرهــای خــود شــفا می 

بخشــد. 

رستم : 

واژهٔ رســتم در لغــت بــه معنــای »دلیـــر، تنومنــد و بــزرگ جثــه« اســت. 
او مهم تریــن شــخصیت شــاهنامه و نامدارتریــن اســطوره شــاهنامه 
اســت.او ناد کاملـــی از»شــجاعت، پهلوانـــی، نیـــرومندی و نتـــرس بودن« 

ــت. اس

سیاوش : 

ســیاوش در لغــت بــه معنــای »دارنــدهٔ اســب نــر ســیاه رنــگ« اســت.این 
واژه در لغــت نامــه دهخــدا بــا معنـــی »پرنــده ای کــه آن را ســرخاب گویند« 
ــش از  ــرون آمدن ــم بیـ ــش و سالـ آت ــیاوش در  ــن س ــده است.رفتـ ــوان ش عن

آنجــا نــادی از »ایمــن بــودن راستـــی در برابــر باهــا« اســت. 

گرد آفرید: 

واژهٔ گــرد آفریــد از دو بخــش گُــرد بــه معنــای »پهلــوان« و آفریــد بــه معنــای 
»خلــق شــده_خلق کــرده« تشــکیل شــده اســت.در لغــت نامــه دهخــدا 
ــهراب در کنــار دژ ســپید  ــا سـ ــر گژدهــم، کــه ب ــا عنــوان »گــرد آفریــد دختـ ب
جنگیــد« معرفـــی شــده. او نــادی از»شــجاعت، دلیـــری و مســئولیت 

پذیــری بانــوان ایرانـــی« اســت. 

نماد شخصیت ها در شاهنامه 
گرد آورنده: کیانا حسیـن زاده 

دانشجوی کارشناسـی زبان و ادبیات فارسـی دانشگاه لرستان ورودی ۱۴۰۰
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افراسیاب: 

ک« اســت. او در شــاهنامه  واژهٔ افراســیاب بــه معنــای »هــراس آور و ترســنا
بــا ایرانیــان بــه دســت  پادشــاه تــوران اســت کــه پــس از جنگ هــای بســیار 
کیخســرو کشــته شــد. افراســیاب بــا زیرکـــی باعــث مــرگ شــخصیت هــای 
مثبــت بســیاری شــده و بــه همــین ســبب او نــادی از »حیلــه گــری« اســت 
و بــه ســبب نبـــرد هــای بســیارش، نــادی از شخصـــی اســت کــه دل هــا را 

ترســان می کنــد.

هوشنگ: 

گاهی«  ــرد و آ ــی»هوش و خ ــه معنـ ــدا ب ــگ دهخ ــنگ در فرهن واژهٔ هوش
عنــوان شــده اســت. در اســطوره، او نایندۀ اورمــزد برای نابــودی اهریمن 
اســت و در شــاهنامه او فرمانــروای هفــت اقلیــم اســت کــه آهــن و آتــش را 
کشــف می کنــد و نــادی از »مدنیــّت، خانه ســازی و آباد کنندگـــی« اســت.

تـهمورث: 

واژهٔ تـــهمورث در اوستایـــی به معنای »قوی و نیـــرومند« است، در برخـــی 
منابــع نیـــز بــه معنای»پهلوان زمیـــن« عنوان شــده اســت.او در شــاهنامه 
ــهاست« و او را  ــیدن آنـ ــد کش ــه بن ــادوان و ب ــوان و ج ــر دی ــروزی ب ــاد »پیـ ن

»تـــهمورث دیــو بنــد« گوینــد. 

رخش: 

ســرخ  رنــگ  »آمیختـــن  معنــای  بــه  دهخــدا  فرهنــگ  در  رخــش  واژهٔ 
بــا ســفید« اســت. رخــش در شــاهنامه، اســب رســتم اســت او نــادی 

اســت.  ذکاوت«  و  هوشــیاری  از»وفــاداری، 

منابع: 

۱-دهخدا، لغت نامه. 

۲- پرنیان،موســـی، بـهمنـــی، شـــهرزاد، بررســـی و تحلیل نــاد های بخش 

اساطیـــری شاهنامه.

۳- معیـن، فرهنگ فارسـی.
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شاهنامه ، الهام بخش و تأثیر گذار

انگلیســـی، غمنامــه رســتم و ســـهراب را بــا            »متیــو آرنولــد« شــاعر 
عنــوان »ســـهراب و رســتم« در پنــج فصــل بازسرایـــی کــرده اســت؛ بــا توجــه 
بــه خوانــدن متــون بــه زبــان فارســـی نبــوده از خاصــه  بــه اینکــه  او قــادر 
کتــاب »تاریــخ ایــران« نوشــته »جــان ملکم« بــه منظور بازسرایـــی اســتفاده 

کــرده اســت.

بــه بــاز سرایـــی داســتان  »نوشــاد ابوالوفایـــی« شــاعر لــک زبــان ایرانـــی نیـــز 
بهمــن و فرامــرز پرداختــه اســت و در بــرخی مــوارد بــه تقلیــد از فردوســـی، 
در  را  لکـــی  زبــان  بــه  شــاهنامه  ابیــات  ترجمــه  یــا  شــاهنامه  ابیــات 
توصیــف مجالــس  منظومــه »شــاهنامه لکـــی« بیــان می کنــد. وی در 
بــزم و میــدان رزم از شــیوه هــای فردوســـی اســتفاده کــرده اســت؛ داســتان 
از همیـــن داســتان در  بـــهمن و فرامــرز در شــاهنامه لکـــی مفصــل تــر 

ــت. ــی اس ــاهنامه فردوسـ ش

»نظامـــی گنجــوی« شــاعر قــرن ششــم ایرانـــی یکـــی دیگر از کسانـــی اســت 
پذیرفتــه اســت؛  شــاهنامه فردوســـی و ســبک شــعری او تأثیـــر  از  کــه 
نظامـــی در »خســرو  و شیـــرین« و »هفــت پیکــر« خمیـــره بخــش تاریخـــی 

آثــار خــود را از ســبک شــعری و ادبـــی فردوســـی الهــام گرفتــه اســت.

ــاهنامه را  ــر ش ــان و اساطیـ ــی پهلوان ــه اش اسامـ ــج منظوم ــی در پن نظامـ
بــه کار بــرده و بارهــا در آثــارش بــه فردوســـی اشــاره هایـــی کــرده اســت.برای 

مثــال در اســکندر نامــه فردوســـی را »دانــای تــوس« می خوانــد:

»سخنگوی پیشینه دانای توس 

که آراست روی سخن چون عروس«

شــاهنامه، یکـــی از بزرگتـــرین کتــب تاریخـــی و ادبـــی فرهنــگ ملـــی ایــران اســت 
کــه در ســال  هــای اخیـــر مــورد بـــی مهــری هــای بســیاری قــرار گرفتــه اســت. در 
ــود  ــا وج ــوده ب ــان ب ــس ایرانی ــی مجال ــب گرمـ ــی موج ــاهنامه فردوسـ ــته ش گذش
ــردم  ــر م ــده و در خاط ــی ش ــل مـ ــینه نق ــه س ــینه ب ــورت س ــه ص ــواد ب ــودن س ــم ب ک
باقـــی می مانــده اســت و بیشتـــر مــردم بــا آن آشــنا بودنــد.ولی امــروزه اطاعــات مــا 
ــاهنامه  ــرایندهٔ ش ــم س ــه بدانی ــت ک ــن اس ــد ای ــط در ح ــاهنامه فق ــا ش ــه ب در رابط
این هــا  بــر  اســت.عاوه  کشــته  را  ســـهراب  پســرش  رســتم،  و  اســت  فردوســـی 
ــران و جهــان  ــرای بســیاری از شــاعران ای ــی ب شــاهنامه از دیربــاز منبــع الهــام بخشـ

ــم. ــان می پردازی ــان و آثارش آن ــن از  ــد ت ــی چن ــه معرفـ ــه ب ــه در ادام ــت ک ــوده اس ب

نمونه ای از همسان سرایـی فردوسـی و نظامی:

 فردوسـی :

»چو دریای سبـز اندر آید ز جای

نــــدارد دم آتــــش  تــــیـــزپـای«

نظامـی :

»گــــر آن ژرف دریـا بــرآید ز جای

نـــدارد در آن داوری، کــــوه  پـای«

دیگــران  و  نظامـــی  ماننــد  گرشاســپ نامه  نویســنده  توســـی  اســدی 
بــه پیـــروی از فردوســـی پرداختــه اســت.او در دیباچــه کتابــش ســه بــار 
بیــان نایــش صحنه  هــا کام  فردوســـی و کتابــش یــاد می کنــد و در  از 
فردوســـی را الگــوی خــود قــرار داده و گاهی عینــاً از کام فردوســـی تقلیــد 
کــرده اســت. نمونــه ای از همســان سرایـــی فــردوسی و اســدی توســـی: 

فردوسـی:

»مر این دست و گلرنگ در زیر من

کـــه آیــد بر گـــرز و شـــمشیــر مــن«

اسدی توسـی:

»شــب تار و شب رنگ در زیر من 

کــه تــابـد بــه گز و شـمشیــر من«

منابع:
ایران، تهران: امیـرکبیـر، ۱۳۶۳. ۱_ صفا، ذبیح الله، حاسه سرایـی در 

۲_نوری، علی، رحیمی هرسینـی، بهنوش، مقاله مقایسه ماجرای بـهمن در شاهنامه فردوسـی و بـهمن و فرامرز لکـی،۱۳۹۵ 

۳_ خالقی مطلق، جال، مقاله دانشنامه زبان و ادب فارسـی

۴_خالقی مطلق، جال، گردشـی در گرشاسپ نامه.

گرد آورنده: فاطمه رستمی 
دانشجوی کارشناسـی زبان و ادبیات فارسـی دانشگاه لرستان ورودی ۱۴۰۰
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دستانزد های شاهنامه
ــات و  ــا ابی ــوند ی ــتخراج می ش ــی اس ــاق تاریخـ ــک اتف ــا از دل ی ــا ی ــثل ه ــرب الـمـ ــولا ض معم
از مابقــی  مصــراع هایـــی هســتند کــه دســتانزد عمــوم مــردم می شــوند و بــه تدریــج بیشتـــر 
ابیــات شــعر و حتـــی در برخـــی مــوارد از شــاعر ســراینده، در میــان مــردم معــروف  می شــوند.
ابیــات شــاهنامه  کــه در میــان مــردم بــه عنــوان ضــرب الـــمثل یــا  در ادامــه بــه تعــدادی از 

دســتانزد رواج یافته انــد  می پردازیــم. 

نـــزد ]نـــیـز ز[ ایـــرانــیــانست و بـــس ۱-هــــــنـــر 

نـــــدارنــــد شـــــیــــر ]کـــرگ[ ژیــان را بــــه کــس

پادشاهی بـهرام گور 

۲-فــــــرســـتــــــاده گـفــت ای خــداونـد رخـــش

گـــرفــــتـــه مـــبــخـــش بـــــــدشـــت آهــــوی نـــا

داستان خاقان چیـن

۳-پــــــشــیـــمـــانـــی آ نــــگـــــه نــــدارت ســـــود

کـــــــه تــــــیــــــغ زمــــانـــــه ســـــرت را در ربـــــود

داستان دوازده رخ

۴-نـــبــاشـی بـــــس ایــمـن بــــه بازوی خـویش

پــــهـــلـــوی خویــش خــــــورد گـــــــاو نـــــــادان ز 

داستان سـهراب

۵-چــــــو یـــــزدان بــــــود یــــــار و فــــریــــــادرس

نــــــــــیــــازد بـــــه نـــــفــرین مــا هـــیـــچ کـــــــس

پادشاهـی شیــرویـه

بـــــردبـــــاری ز حـــــــــد بــــــگـــــذرد ۶- و گـــــــــر 

دلــــــاور گـــــــــــمــــــانــــــی بـــــه سـســــتـی بــرد

  پادشاهی اورمزد

بــخــردی بــــــــــدو گــــفــــــت گـــــر  ۷-دلـــــــاور 

کــــــــســــی بــــــی بــــهــــانــــه نــــســـازد بـــــدی 

ک   داستان ضحا

۸- هـزیــمــت بـــــه هـــنـگـــام بـــهـتــر ز جــنگ

چــــو تــــــنــــهــا شــــدی نـــیسـت جای درنــــگ

  پادشاهی خسروپرویز

گردآورندگان:
 رضوان نیسـی نژاد، فاطمه رستمی

 دانشجویان ادبیات فارسـی دانشگاه لرستان ورودی ۱۴۰۰
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بــه عنــوان بـهتـــرین           در ســال ۱۳۷۴ توســط کانــون نشــر کتــاب کشــور 
اولیـــن کنگــره سراســری غــزل  منتقــد ادبـــی مطبوعــات انتخــاب شــد.در 
ــی  ــرف هایـ ــعر» ح ــد.کتاب ش ــده ش ــال ۱۳۷۸ برگزی ــران در س ای ــر  معاص
برای نگفتـــن« در ســال ۱۳۸۰، اثر برگزیده  ی دومیـــن جشنواره فرهنگـــی- 
هنـــری مهــر شــد و عنــوان کتــاب برتــر در دومــین کنگــره کتــاب ســال شــعر 

ایــوار لرســتان را از آن خــود کــرد.

اســتاد روزبه در نـهمیـــن جشــنواره بیـــن الـــمللی شــعر فجر به عنوان داور 
حضــور داشت.دکتـــر روزبــه دو ســال بــه عنــوان پژوهشــگر برتــر دانشــگاه 

لرســتان انتخــاب شــد.

فجــر،  شــعر  جشــنواره  پانزدهمیـــن  داوران  هیئــت   ۱۳۹۹ بـــهمن  در 
بــه عنــوان  دیگــر  اثــر  یــک  بــه همــراه  را  بـــی آســان«  کتاب»پرنــده ی 
ــو  ن ــعر  ــه ای از ش ــن کتاب،مجموع ــاب کردند.ای ــرک انتخ ــده مشتـ برگزی
نیایـــی، رباعــی، قطعــه و چنــد بــاز سرایـــی از شــعر عــرب و اروپاســت.

در سال ۱۳۹۸ مقام اول هفدهمیـن دوره جایزه قلم زرین را برای کتاب 
» از پیله تا پروانگـی« کسب کرد.

آثار دکتـر محمد رضا روزبه به شرح زیر است:

_حرفهایـی برای نگفتـن، تـهران: قو، ۱۳۷۹.

_سیـر تحول غزل فارسـی از مشروطیت تا انقاب، تـهران: روزنه، ۱۳۷۹.

ایران )نثـر(، تـهران: روزگار، ۱۳۸۱. _ادبیات معاصر 

ایران )شعر(، تـهران: روزگار، ۱۳۸۱. _ادبیات معاصر 

_شرح، تحلیل و تفسیـر شعر نو فارسـی، جلد دوم، تـهران: حروفیه، 
.۱۳۸۷

اولیـــن روز زمســتان ۱۳۴۲  ــد ادبـــی، در  ــه، نویســنده، شــاعر و منتق ــا روزب دکــر محمدرض
را از هجــده ســالگی آغــاز کــرد.در ســال ۱۳۶۶ بــرای  در بروجــرد متولــد شد.ســرودن شــعر 
تحصیــل در دوره ی لیســانس زبــان و ادبیــات فــارسی در دانشــگاه تـــهران پذیرفتــه شــد و تــا 
ســال ۱۳۸۰ و پایــان یافتـــن مقطــع دکتـــرای هــان رشــته در آنجــا ماندنـــی شد.دکتـــر روزبه از 
ســال ۱۳۸۰ تــا کنــون  در دانشــگاه لرســتان مشــغول بــه تدریــس است.اشــعار ایشــان شــامل 
ایــن مقــال  نــو و شــعر سنتـــی است.پرداختـــن بــه همــه ی افتخــارات و آثــار ایشــان در  شــعر 

نمــی گنجــد و مــا بــه شــمّه ای از فعالیــت هــا و افتخــارات ایشــان بســنده می کنیــم.

 زیست در من جمعـی، محمدرضا روزبه و حمیدرضا شکارسری، 
تـهران: اردیبهشت جانان، ۱۳۹۰.

_ از پیله تا پروانگـی، تهران: موسسه فرهنگی هنـری شـهرستان ادب، 
.۱۳۹۷

_ پرنده ی بـی آسان،تـهران: آریا شـهر، ۱۳۹۸.

ایران، تـهران،  _ طرح ها و ساختارهای تازه و ابتکاری در شعر معاصر 
روزگار، ۱۴۰۰.

زبان رَ
گردآورنده: لیا نادری زاده 

دانشجوی کارشناسـی ارشد زبان و ادبیات فارسـی دانشگاه الزهرا ورودی ۱۴۰۱



14 گاهنامه علمی - فرهنگی طنین ) ویژه نامه عطارد (

شگرف

)برای گلبانویم(

دو غارِ شگفت اند چشانِ تو!

مرا می کشانند

به اعاق تاریخ و

سوی نخستینه ها

به آن دور و دیرینه ها

به اعصارِ عریانـیِ جسم و جان

سپیده دمانِ جهان

به آغازه ی رودها، بادها

ک پریزادها... به اندوه پا

دو غار شگرف اند چشان تو

تاریخ چو دهلیـزِ 

چو آییـنِ آیینه

ژرف اند چشان تو.

خوشا من که با تو

در این برُهه از عشق، ظاهر شدم

و با چشم هایت

معاصر شدم!

وزبه: نمونه آثار استاد ر
وقتـی شب چشان تو فردا شدنـی نیست

بر حسرت من روزنه اى وا شدنـی نیست

کستـر لبخند تو برآینه، یعنـی: خا

کابوس منِ سوخته، رویا شدنـی نیست

چند این شب و درغنچگـی خویش خزیدن؟

فرداى تو اى زخم، شکوفا شدنـی نیست

طوفان شدنى نیست نفس هاى تو، اى برگ،

اى برکه، تپش هاى تو دریا شدنـی نیست

لود من -این گم شده ى دور- تقدیر مه آ

با پت پتِ فانوس تو پیدا شدنـی نیست

در دفتـرى از هیچ که با باد ورق خورد

من چیستم؟ آن واژه که معنا شدنـی نیست

با من عطشِ ساحلِ لبْ ریخته می گفت:

سرشار شو از خویش که دریا، شدنـی نیست

چون کوچه ى بن بست به خود ختم شدم باز*

آه! این گرهِ کور، چرا وا شدنـی نیست؟!

*تعبیـرى از »فرانتس کافکا« )نامه به پدر(
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مکاتب ادبـی

»کاسیسیسم«

          جنبــش »کاسیسیســم« یــک جنبــش فرهنگـی_هنـــری بــود که 
در قرن ۱۷ میادی در فرانســه آغاز شــد و ســپس در اروپا رواج یافت. 
ــتان  ــان و روم باس ــر دوران یون ــه هنـ ــت ب ــش، بازگش ــن جنب ــاس ای اس
ــه  ــه»classicus« ب ــده از ریش ــه ش ــت گرفت ــت. واژه»classic« صف اس

معنـــی درجــه اول و برتــر اســت. 

ادبیــات کاســیک در معنــای وســیع خــود، شــامل تــام آثــار ادبـــی 
مــلی اســت کــه مایــه افتخــار مــردم یــک کشــورند ماننــد شــاهنامه 
معنــای  در  امــا  بیهقــی  تاریــخ  یــا  ســعدی  گلســتان  یــا  فــردوسی 
ــه  ــا ب اروپ ــرن ۱۷ در  ــه در ق ــت ک ــاری اس ــان آث ــیک، ه ــب کاس مکت
ــا  ــروس شمیس ــد.دکر سیـ ــته ش ــتان نوش ــان و روم باس ــد از یون تقلی
در کتاب مکتــب هــای ادبـــی جهت تبیــین لغــت کاســیک بــه ســه 

ــد: ــاره می کن ــورد اش م
۱( به آثار قدیمی چون آثار»هومر« و»سوفوکل« اطاق می شود.

باشــد(  معاصــر  چنــد  )هــر  تثبیت شــده  و  ارزشــمند  آثــار  بــه   )۲
چخــوف. آثــار  مثــا  می شــود؛  اطــاق 

نـــهضت ادبـــی قــرن هفدهــم تحــت عنــوان  ۳( بــه آثــاری کــه در 
بــه وجــود آمــد اطــاق می شــود. کاسیســم 

گذشــته  اینهاســت،در  جمــع  صــورت  کاسیسیســم  کلمــه 
نویســندگان بــه دو دســته»عامه« و»کاســیک« تقســیم می شــدند.
ــار  ــه آث ــد ک ــنده ای داده می ش ــه نویس ــیک ب ــنده کاس ــوان نویس عن
او شایســته تدریــس در کاس هــای درس و قابــل اســتفاده بــرای 
ــمندی آن  ارزش ــی در  ــان خلل ــذر زم ــد و گ ــوان باش ــل ج ــت نس تربی
ایــن قضیــه، رفتــه رفتــه نویســندگان  اثــر ایجــاد نکنــد و بــه تبعیــت از 
ــوان  ــدند و عن ــی می ش ــر تلق ــندگان برت ــه، نویس ــیک در جامع کاس

ــد. ــه ش ــه کار گرفت ــری ب ــای برت ــیک در معن کاس

ــا  ــا )Schools( ی ــی، مکتب ه ــورهای غربـ ــی کش ــد ادبـ ــات و نق ــخ ادبی ــه در تاری ــورد توج ــث م ــی از مباح یکـ
ــی  ــف ادبـ ــار مختل ــث، آث ــن مبح ای ــت، در  ــی اس ــم های ادبـ ــاح، ایس ــا به اصط ــا )Movements( ی نهضت ه
دوره هــای مختلــف، از نظــر خصوصیت هــا و ویژگـــی های مشتـــرک، طبقه بنــدی و نام گــذاری شــده اند و در 
بحــث از تاریــخ ادبیــات هــر دوره، یــا آثــار هــر نویســنده یــا شــاعر، بــه ایــن طبقه بندی هــا و خصوصیــات آن هــا 
توجــه می شــود و در حقیقــت، ایــن مکتب هــا، به عنــوان یکـــی از معیارهــای نقــد و ارزیابـــی آثــار ادبـــی بــه کار 
می رود.¹ واژهٔ مکتــب ادبـــی در مــورد اصــول و تئوری هــای ادبـی_هنـــری بــه کار می رود کــه بــه علــل مختلــف 
کثـــر نویســندگان یــا هنـــرمندان آن دوره انتظار  در دوره خاصـــی بــر عرصــه ادبیــات و هنـــر غالــب می شــود و از ا

بــرآورده نشــود.² ایــن اصــول پیـــروی کننــد. گرچــه در عمــل ممکــن اســت ایــن انتظــار  می رود از 

مــا در ادبیــات فارســـی بــرای دســته بندی متون نظم و نثـــر از ســبک 
شناســـی اســتفاده می کنیم اما از نظر دکر سیـــروس شمیســا سبک 
گانــه هســتند و ســبک مجموعــه ویژگـــی  و مکتــب، دو مفهــوم جدا
ــری  ــای ظاه ــی ه ــم ویژگـ ــت بگوی ــر اس ــا بـهتـ ــی ی ــی و ادبـ ــای زبانـ ه
ــن  ــر متـ ــم ب ک ــی حا ــا باطنـ ــری ی ــای فک ــی ه ــب، ویژگـ ــت و مکت اس
ــب  ــا مکت ــی و ب ــبک عراقـ ــردی در س ــت ف ــن اس ــا ممک ــت؛ مث اس
کاســیک شــعر بگویــد. در ادبیــات فارســـی معــادل کاســیک را 
ســبک خراسانـــی و ســبک دوران بازگشــت ادبـــی می داننــد. از نظــر 
دربــاری و فاخــر بــودن، ســبک خراسانـــی و مکتــب کاســیک شــبیه 
ــد  ــاع ان ــر اجت ــه برت ــص طبق ــر دو مخت ــه ه ــرا ک ــتند چ ــم هس ــه ه ب
اینکــه مکتــب کاســیک و ســبک دوره بازگشــت ایــران  نظــر  و از 
ــم  ــه ه ــبیه ب ــها را ش ــتند آنـ ــینیان هس ــار پیش آث ــد از  ــه تقلی ــر دو ب ه
می دانند.مکتــب کاســیک بــا اینکــه تقلیــد از یونــان و روم باســتان 
اســت امــا از نظــر اینکــه بــه نوعــی، انــواع ادبـــی کهن، یعنـــی حاســه، 
ــمند  ــد ارزش ــا می کن ــد احی ــار جدی ــق آث ــرای خل ــدی را ب ــراژدی و کم ت
در  متقابل انــد.  جریــان  دو  »رمانتیســم«  و  است.»کاسیسیســم« 
شــاره بعــد بــه تفصیــل بــه بــررسی مکتــب رمانتیســم می پردازیــم.
هــر مکتــب ادبـــی تابــع اصــول و قواعــد خــاص خــود اســت.با توجــه 
ــاع  ــی اجت ــات بالایـ ــه طبق ــص ب ــیک مخت ــب کاس ــه مکت ــه اینک ب
بــوده و در میــان عامــه مــردم جایـــی نداشــته  پــس اصــول و قواعدی 
کــه دارد مطابــق میــل هــان قشــر مســتمع خــودش، یعنـــی طبقــه 
برتــر جامعــه اســت؛ مثــا در تئاتــر کاســیک حــق پرداختـــن بــه 
کــه  نداشــتند  را  مذهــب  بــا  مخالفــت  و  سیاســـی  تنــد  مســائل 
البتــه همــه نویســندگان پیـــرو ایــن قوانــین نبودنــد و بســیاری از 
نویســندگان خــود را بــا آحــاد جامعــه همــراه کردنــد و از مســائل 

ــی را نوشــتند. ــز مطالبـ اجتاعــی و وضــع موجــود در جامعــه نیـ

۱( میرصادقـی، میمنت. »شناخت مکتب های ادبـی: مکتب ادبـی چیست؟«. چیستا.
۲( حقیقی، منوچهر. »ظهور و افول مکتب های ادبـی«. فصلنامه متـن پژوهـی ادبـی.

گرد آورنده: فاطمه آذرخش 
دانشجوی کارشناسـی زبان و ادبیات فارسـی دانشگاه لرستان ورودی ۱۴۰۰
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کاسیسیســم  مکتــب  قواعــد  و  اصــول  بــه  تیتـــروار  ادامــه  در 
: یــم ز ا د می پر

1- جستجوی تعادل و کمال

آثار کانونـی و شاهکارهای ادبـی یونان و روم 2- تقلید از 

۳- تقلید از قدما

4- خرد گرایـی

۵- آموزنده و خوشایند

۶- وضوح و ایجاز

۷- حقیقت نمائـی

)harmonie(۸- برازندگـی

۹- قانــون ســه وحــدت )وحــدت موضــوع، وحــدت زمــان و وحــدت 

مــکان(

انواع ادبـی موجود در مکتب کاسیسیسم:

1- حماسه

2- تراژدی

۳- کمدی

4- رمان

نیســتیم  رمــان  شــاهد  اول  گــروه  کاســیک  نویســندگان  آثــار  در 
چــرا کــه در یونــان و روم باســتان رمــان نویســـی رایــج نبــوده کــه آنـــها 
موجــود  رمــان  تنهــا  بنویســند.  رمــان  آن  از  تقلیــد  بــه  بخواهنــد 

اســت. لافایــت«  دو  اثر»مــادام  دوکلــو«  »پرنســس 

درخت بلوط روزی به نـی گفت:

- شا حق دارید که از جور طبیعت بنالید.

یک گنجشک برای شا بار سنگینـی است.

کوچک ترین بادی که به زحمت

چینـی بر چهره آب می اندازد 

شا را وادار می کند سر خم کنید.

و حال آنکه جبهه من مانند کوه های قفقاز

نه تنها جلو اشعه آفتاب را می گیـرد 

بلکه هجوم توفان را هم حقیـر می شارد.

هرچیـزی برای شا تندباد است و برای من نسیم.

گر در اطراف شاخ و برگ من  باز هم شا ا

رنــج  همــه  ایــن  می آمدیــد   دنیــا  بــه  اســت  پوشــانده  را  اطــراف  کــه 
. یــد د نمی بر

من شا را از توفان حفظ می کردم

اما شا اغلب در حاشیه های مرطوب قلمرو باد به دنیا می آیید.

به عقیده من طبیعت با شا بد کرده است.

بوته نـی به او پاسخ داد:

-دلسوزی شا از سر نیکدلـی است

از شا در معرض خطر بادم. اما غصه نخورید؛ من کمتـر 

ک آنـــها ایســتاده اید و کمــر خــم  شــا تــا کنــون در برابــر ضربــات وحشــتنا
نکرده ایــد.

را باید دید. اما پایان کار 

ک  تریــن  انتهــای افــق، دهشــتنا ایــن کلــات بــر زبــان اوســت کــه از  هنــوز 
بــر پشــت خــود حمــل کــرده بــود بــا  فرزنــدی کــه بــاد شــال تــا آن روز 

خشــم هجــوم می آورد.

درخت پا بر جا می ایستد و نـی خم می شود.

باد زور خود را دوچندان می کند 

و درختـی را که سر در آسان داشت

و پاهایش به قلمرو مردگان می رسید

از ریشه در می آورد.

منابع: 

۱( میـرصادقـی، میمنت. »شناخت مکتب های ادبـی: مکتب ادبـی چیست؟«. چیستا.

۲( حقیقی، منوچهر. »ظهور و افول مکتب های ادبـی«. فصلنامه متـن پژوهـی ادبـی.

۳( شمیسا، سیـروس، مکتب های ادبـی. 

۴(  سید حسینـی، رضا، مکتب های ادبـی.

کلاسیک نمونه ای از یک اثر 
ژان دو لافونتـن بلوط و نـی اثر 

ژان دو لافونتـن
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جامعه شناسـی ضرب الـمثل
وی سبیل شاه نقاره بزن«  »پول داشته باش ر

ــه  ــتند ک ــی هس ــر ملتـ ــی ه ــی و اجتاع ــیراث فرهنگـ ــی از م ــش مهمّ ــا، بخ ــمثل ه ــرب الـ ض
تصــوّرات مــادی و معنــوی و همچنیـــن دغدغــه هــا و تجربــه هــای مربــوط بــه زیســت 
جمعـــی آن ملــت را بــه نایــش می گذارنــد. آنـــها دقیــقِ دقیــق، موجــز و بســیار تاثیـــرگذار 
هســتند.به نظــر می رســد کــه ضــرب الـــمثل هایـــی مانند»پــول داشــته باش، روی ســبیل شــاه 

ــند. ــران باش ای ــروز  ــگ ام ــر فرهن ــلط ب ــردی و مس ــای کارب ــمثل ه ــرب الـ ــزن« از ض ــاره ب نقّ

     عناصر زبانی این ضرب الـمثل عبارتند از:

ــق  ــای دقی ــت ه ــه دلال ــاره زدن« ک ــاه« و »نقّ ــبیل«، »ش ــن«، »س ــول داش »پ

جامعــه شــناختی و فرهنگــی را نشــان مــی دهنــد. در ایــن ضرب الـــمثل اگر بر 

»داشــن پــول« اصرار شــده اســت نــه خــرج کــردن و یــا نحــوه کســب آن، بــرای 

آن اســت کــه صرفــا بــر ارزش و اصالــت خــودِ خــودِ پــول تاکیــد شــود. »ســبیل« 

نیــز از لــوازم اقتــدار ســنتی اســت کــه در برابــر اقتــدار ناشــی از»پــول« تحقیــر 

شــده اســت.عبارت »روی ســبیل شــاه« خیلــی دقیــق و کاربــردی انتخــاب شــده 

ــد»روی  ــی دیگــر مانن ــا عبارات ــارت»روی ســبیل شــاه« ب ــی عب اســت. جایگزین

سر شــاه«، »روی چشــم شــاه« و یــا»روی دوش شــاه«، آســان تــا زمیــن فــرق 

مــی کنــد. تحقیــر اقتــدار ســنتی بــا »نقــاره زدن روی ســبیل شــاه« ممکــن مــی 

شــود نــه جــای دیگــر. »نقّــاره زدن« نیــز نشــان دهنــدۀ شــادمانی، شــهامت و 

جســارت در اعــان اخبــار اســت کــه متـــرتب بر»پــول داشــن« و محصــول آن 

اســت.  پــول بــه عنــوان مهمتریــن و نقدتریــن ابــزار مــورد نیــاز مبادلــۀ رفتــاری، 

می توانــد عــاوه بــر تسریــع  و توجیــه فراینــد سرمایــه داری، مشروعیّــت 

ــر  ــاد، تحقی ــزام و انقی ــلطه، ال ــدرت، س ــدان ق ــد می ــت و بازتولی ــدار، تثبی اقت

منزلــت ســنتی، در ایجــاد نظــام ارزشــی جدیــد و همچنیــن ســاختهای خــرد و 

کان فرهنگــی تاثیرگــذار باشــد.

تــاش و دقــت بــرای پیــدا  کــردن پیوســتگی و ارتبــاط میــان تعامــات و رفتــار 

ــب  ــد از جال ــی توان ــران م ــروز ای ــگ ام ــه و فرهن ــول« در جامع ــا »پ ــراد ب اف

ــار اجتاعــی  تریــن تــاش هــای جامعــه شــناختی باشــد؛ چــرا کــه اغلــب رفت

افــراد بــر مبنــا و در پیوســتگی بــا »پــول« اســت کــه شــکل می گیــرد. »پــول« 

بــا شــتاب دارد مــی رود کــه اولیــن و آخریــن انگیــزۀ رفتــاری افــراد بشــود.

به ضرب الـمثل های زیر دقت کنید:

پول را روی مرده بگذاری زنده می شود.

هرکه پولش بیش، زورش بیشتــر. 

پول به انسان شخصیّت می بخشد. 

پول قدرت است.

هر چقدر پول بدی، آش میخوری.

پول گرد و بازار دراز. 

هركه پولش بيش، حرفش پيش تر. 

آدم بی پول، در خانۀ خود نیز غريب است. 

كسی كه پول ندارد، مثل آنست كه برادر ندارد.

پول دل آدم را گرم می كند. 

پول كه زياد شد، خانه تنگ می شود و زن زشت. 

پول داشته باش، كوفت)سفليس( داشته باش.

پول، آدم را خوش سليقه می كند.

پول، پیر را جوان می کند.

پول حاّلِ مشكات است.

پول داشته باش، همه جا جايت است. 

پیدایــش، اشــتهار و کاربــرد ایــن ضرب الـــمثل هــا نشــان دهنــدۀ تغییــر 

ــی  ــد جهان ــتند.امروزه فراین ــار هس ــی رفت ــوی و کیف ــای معن ــوس الگوه محس

ــم  ــت مدرنیس ــم و پس ــون مدرنیس ــی چ ــده های ــا پدی ــی ب ــازی و همزمان س

موجــب شــده اســت تــا »پــول« بــه عنــوان میانجــی و واســطۀ رفتــاری افــراد، 

ــت، انگیــزه، ارزش و  ــر از گذشــته بتوانــد حامــل قضایایــی چــون موفقیّ بیشتـ

اصالــت، تأییــد، پذیــرش، محرومیـّـت، انــزوا، شادابی،شــخصیّت، عقانیّــت، 

ــد.  ــدار باش ــه اقت ــر از هم ــاری و مهمتـ ــادی، جســارت و شــهامت رفت ش

ــول داشــته  ــی چــون »پ ــل های ــول کــرد کــه رواج و اشــتهار ضرب المث ــد قب بای

بــاش، روی ســبیل شــاه نقّــاره بزن«، نشــان دهنــدۀ حاکمیّــت پول در مناســبات 

ــر  ــاری کــه عــاوه ب ــی رفت ــاری و اجتاعــی امــروز جامعــه اســت؛ مبادلات رفت

ــه داری مــدرن، نشــان  ــر فرهنــگ سرمای ــار مبتنــی ب تبلیــغ دغدغــه هــا و رفت

دهنــدۀ چرخشــی محســوس از ارزش هــا و هنجارهــای فرهنگــی و کیفــی، بــه 

ســمت و ســوی هنجارهــای منفعــت گــرا و کمّــی و البتــه بقامحــور اســت.

دکتـر محمد خسروی شکیب
منتقد ادبـی و عضو هیئت علمی زبان و ادبیات فارسـی دانشگاه لرستان
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پارسـی بان
ــا  ــه ت ــولان گرفت ــه مغ ــت، از حمل ــرده اس ــی ک ــم راه درازی را ط ــخن می گویی ــه آن س ــروزه ب ــا ام ــه م ــی ک زبانـ
ــه ای در آن  ــتند خدش ــوارد نتوانس ــن م ای ــدام از  ــا هیچک ــی اول« ام ــگ جهانـ ــی »جن ــی و خشکسالـ قحط
ایجــاد کننــد. امــا امــروزه و بــا بــه وجــود آمــدن پدیــده ای بــه نــام »اینتـــرنت« و »فضــای مجــازی«، »زبــان 
ــتفاده از  ــا اس ــا ب ــت ت ــه ماس ــن وظیف ــت و ای ــه اس ــرار گرفت ــر ق ــرض خط ــه در مع ــش از همیش ــی« بی پارسـ
ــی  ــه عبارتـ ــا ب ــم ی ــات دهی ــودی نج ــن ناب ای ــان را از  ــه؛ زبان ــیاری از واژگان بیگان ــی بس ــای پارسـ ــادل ه مع
ــادل  ــه و مع ــای بیگان ــدادی از واژه ه ــارد تع ــریه عط ــاره از نش ــن ش ای ــیم. در  ــی باش ــان پارسـ ــبان زب پاس

ــت. ــف نیس ــی از لط ــان خالـ ــه خواندنش ــده اند ک ــع آوری ش ــان جم هایش

معادل فارسـیگرفته شده از واژه بیگانه

پاترَمعـربـــی ملت

بامعـربـــیسقف

کامیابـیعـربـــیموفقیت

آغاز / نُخستعـربـــیابتدا

رَخت خانه / بارعـربـــیاثَاث

معادل فارسـیگرفته شده از واژه بیگانه

نوچهانگلیسـی نوب

مَسدودانگلیسـیباک

فرَسته ) مرتبط با فضای مجازی ( انگلیسـیپُست 

آستیـن کوتاهانگلیسـیتـی شرت

بارگیـریانگلیسـیدانلود

معادل فارسـیگرفته شده از واژه بیگانه

ساختانفرانسویآپارتان

نِشانـیفرانسویآدرس

کتیو پرتوزایـیفرانسویرادیوا

کارخانه ای / اَصلفرانسویفابریک

پرشور/ اِحساسـیفرانسویرومانتیک

منابع:   ۱_فره وشـی، بـهرام،فرهنگ فارسـی به پهلوی .    ۲_معیـن، محمد، فرهنگ  معیـن   .۳_ عمید، حسن، فرهنگ لغت عمید.

گردآورنده: سینا شفیعـی 
دانشجوی کارشناسـی

 زبــان و ادبیــات فارســـی دانشــگاه لرســتان 
ورودی ۱۴۰۱
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قند و پند
                        دو کــس مُردنــد و حســرت بردنــد: یکـــی آن کــه داشــت و                    

نخــورد و دیگــر آن کــه دانســت و نکــرد.

کس نبیند بخیلِ)۱( فاضل را 

که نه در عیب گفتنش کوشد 

ور کریمی دو صد گنه دارد 

کرمش عیبها فروپوشد 

                        حســود از نعمــت حــق بخیــل اســت و بنــدهٔ بـــی گناه را 
دارد. دشــمن 

مردکـی خشک مغز)۲( را دیدم

رفته در پوستیـن صاحبِ جاه 

گفتم: ای خواجه، گر تو بدبختـی

مردمِ نیکبخت را چه گناه؟

ــد؛  ــار)۳( بگوی ــه عطّ ــه آن ک ــد ن ــه ببوی ــت ک ــک آن اس                         مش
دانــا چــو طبلــهٔ)۴( عطّارســت خامــوش و هنـــرنای و نــادان چــون 

طبــلِ غــازی)۵( بلنــد آواز ]و[ میــان تـــهی.

عالـم اندر میانِ جاهل را 

مَثلَـی گفته اند صدّیقان

شاهدی)۶( در میانِ کوران است 

مصحَفی)۷( در سرای زندیقان)۸(

                          یکـــی از حکا شــنیدم که می گفت: هرگز کســـی به جهلِ 
ــخن  ــری در س ــون)۹( دیگ ــه چ ــس ک ــر آن ک ــد مگ ــرار نکن ــش اق خوی

گفتــه، ســخن آغــاز کنــد. باشــد ]همچنــان[ تــام نا

سخن را سرست)۱۰(، ای خردمند و بُن)۱۱(

میاور سخن در میانِ سخن 

خداوندِ تدبیـر و فرهنگ و هوش 

نگوید سخن، تا نبیند خموش 

را گفت: باید که                                                                                                                                        بازرگانـــی را هزار دینار خســارت افتاد. پســر 
ایــن ســخن بــا هیچ کــس در میــان ننهــی. گفــت: ]ای پــدر،[ فرمــان تــو 
ایــن چــه مصلحــت اســت؟  راســت ولیکــن می خواهــم کــه بدانــم در 
گفــت تــا مصیبــت دو نشــود: یکـــی نقصــان مایــه)۱۲(، و دیگــر 

شــاتتِ همســایه.

مگوی اندُهِ خویش با دشمنان 

که لاحَول گویند شادی کنان)۱۳(

پـی نوشت:

۱( بخیل؛ تنگ نظر

۲( خشک مغز؛ بـی مغز 

۳( عطّار؛ عطر فروش

۴( طبله؛ صندوقچه 

۵( غازی؛ بند باز، معرکه گیـر

۶( شاهد؛ زیبارو، معشوق

۷( مصحف؛ کتاب آسانـی 

۸( زندیقان؛ مشرکان، کافران 

۹( چون؛ وقتـی که

۱۰( سر؛ ابتدا

۱۱( بُن؛ انتها

۱۲( نقصان مایه؛ ضرر مالـی

۱۳( لاحــول؛ هــان لاحــول ولا قــوة الا بــالله اســت. در گذشــته بــرای 
بیــان تعجــب و هنــگام تــرس »لاحــول« می گفتنــد.

منابع: 

۱(سعدی، گلستان. 

کبـر، دهخدا، لغت نامه. ۲(علی ا

گردآورنده: فاطمه آذرخش 
دانشجوی کارشناسـی زبان و ادبیات فارسـی دانشگاه لرستان ورودی ۱۴۰۰
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نشانه شناسـی یک تصویر

          نشــانه هــای دیــداری تصویــر بــالا عبارتنــد از: یــک وانــت پنچــر، یــک راننــده درمانــده، جاده پرت و بیـــرون شـــهری، بار لـــاستیک 
ــر  کهنــه و مســتعمل.این تصویــر یــک »متـــن بــاز« تلقــی می شــود کــه می توانــد بــه انــدازه تعــداد خواننــدگان معناپذیــر و تفسیـ
بــردار باشــد. متــون بــاز متونـــی هســتند کــه علـــی رغــم ســاختار و بافتــار مختصــر و فشــرده خــود، ظرفیــت توضیحـــی و تفسیـــری 

بالـــا نشــان می دهنــد کــه: زیــادی دارند.نشــانه هــای موجــود در تصویــر 

ــا  ــی تنه ــری هستـ ــک و دستگیـ ــد کم ــه نیازمن ــی ک ــا زمانـ ــتند ام ــو هس ــراف ت ــی در اط ــنایان فراوانـ ــتان و آش ــد دوس ــف- هرچن ال
ــد. ــک نمی کن ــو کم ــه ت ــی ب ــی و کسـ می مانـ

ب- در زندگـی هرکس تجربه هایـی تلخ و تیـز وجود دارد که ثروت و توانایـی مالـی نمی تواند از بار درد آنـها بکاهد.

ج_ گاهی دانــش کاســیک و اصــرار بــر آموختـــن و آمــوزش اطاعــات مســتعمل و دســت دوم نــه تنهــا پویایـــی و شــتاب پیشــرفت 
افــراد و جوامــع می گیـــرد، بلکــه موجــب تعصــب و توقــف رشــد شناختـــی می شــود. بــرای حرکــت بایــد سنگینـــی و بــار آمــوزه  را از 

هــای کهنــه را از دوش ذهــن برداشــت.

گر به روز و کاربردی نباشند نمی توانند در تنگنا و درماندگـی ها، موجب رهایـی و رستگاری شوند. چ- داشته های افراد ا

ح_ ....

دکتـر محمد خسروی شکیب
منتقد ادبـی و عضو هیئت علمی زبان و ادبیات فارسـی دانشگاه لرستان
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شعر دانشجویـی
عطیه احمدپور

دانشجوی کارشناسی علوم اجتاعی پردیس آیت الله کالوند خرم آباد ورودی ۱۴۰۰

بر سینه  ام چیـزی مدام سنگینـی می کند

کسـی چمدانش را بسته و آماده رفتـن است 

شیشه  ای شکسته و آبـی می  ریزد 

گلویـی همیشه زخم است و ثانیه ها مدام دیر می کنند 

من پایم سخت در بند است و دیدگانم کور

دست هایم می  لرزد و صدایم مرده 

بر سینه  ام چیـزی مدام سنگینـی می کند 

جنگـی رخ داده 

طفلـی آواره است 

خانه  ای ویران گشته 

شـهری آتش گرفته 

شاید معشوقـی دیر کرده 

و شاعری مرده 

بر سینه  ام چیـزی مدام سنگینـی می کند 

تو کـی از راه می  رسـی ؟
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گلگشت با حافظ
خودتان را معرفـی کنید.

منم آن شاعرِ ساحر که به افسونِ سخن

نـِیِ کِلک، هـمه قـند و شِکَر مـی بـــارم از 

مشغول به چه کاری هستید؟

روزگاری شد که در میخانه خدمت می کنم

اهـلِ دولــت می کـنـم لــبــاسِ فــقــر کـارِ  در 

در کجا زندگـی می کنید؟

فکند زمزمه عشق در حجاز و عراق

نوای بانگ غــزلهای حافظ از شیـراز

از شیـراز برای ما بگویید.

شیـراز و آب رکنـی و ایـن بـاد خــوش نـسـیـم

عیبش مکن که خال رخ هفت کشور است

از معشوقتان چه خبـر؟

شربتــــی از لبِ لعلش نچشیدیم و برَِفت

او سـیـر نــدیــدیـم و بـــرفت رویِ مَـه پـیکرِ 

گویی از صحبتِ ما نیک به تنگ آمده بود

بار بربسـت و به گَردش نرسیدیم و بــرفت

حرفـی با معشوقتان دارید؟

رَواقِ منظرِ چشمِ من آشیانهٔ توست

کَرَم نا و فرود آ که خانه خانهٔ توست

این روزها، مردم خیلـی درگیـر مقوله قضاوت هستـن 

شما چه پندی دارید؟

گر نیکم و گر بد تو برو خود را باش من ا

هر کسی آن دِرَوَد عاقبتِ کار، که کِشت

در باب دلبستگـی ها و تعلقات دنیوی که امروزه به کرّات

 شاهد آن هستیم چه نظری دارید؟

نصیحتـی کـنـمت یاد گیـر و در عــمــل آر

پـیـرِ طریقـتـم یـادسـت که این حدیث، ز 

مجو درستـیِ عهد از جهانِ سست نـهاد

که این عجــوز، عـروس هـزاردامـادســت

رابطه شما با انسان های منطقی چگونه است؟

به دَردِ عشق بساز و خموش کن حافظ

رموزِ عشق مَکُن فاش پیشِ اهلِ عقول

 

در مواقعـی که غم شما را در بر می گیـرد، چه می کنید؟

پــایــم درآرد از  غــمِ گــیــتـی گـــر 

بجز ساغر که باشد دستگیـرم؟

نظرتان در مورد »هنـر« چیست؟

قلندرانِ حقیـقـت بـه نـیـم جـو نــخـرنـد

قبایِ اطلس آن کس که از هنـر عاریست

 گردآورنده :فاطمه آذرخش
دانشجوی کارشناسـی زبان و ادبیات فارسـی دانشگاه لرستان ورودی ۱۴۰۰
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حافظ؟ حافظ از نظر 

صبحدم از عرش می آمد خروشـی، عقل گفت

بـَر مـی کـنـند قدسیان گویـی کـه شعرِ حافـظ از 

 

بنظرتان چه کسـی شعر شما را بـهتـر درک می کند؟

گـاه ز شعرِ دلـکَـشِ حـافظ کســـی بُـوَد آ

که لطفِ طبع و سخن گفتـن دری داند

 

برای کسانـی که گرفتار عشق شده اند چه پندی دارید؟

ای دل انـــدر بندِ زلـفش از پریـشـانــی مَـنال

مرغِ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش

یکی از خصلت های مهم بزرگان؟

خواجه آن است که باشد غَمِ خدمتکارش

چه خصلتـی از خودتان را دوست دارید؟

من از بازوی خود دارم بسـی شکر

که زور مــــــــــردم آزاری نــــــــــــدارم

برای سفر چه شـهری را پیشنهاد می کنید؟

به شیـراز آی و فیضِ روحِ قدسـی

بــجوی از مردمِ صاحب کالـش

حرف آخر...؟

زان یـارِ دلـنـوازم شُکـریســت بـا شـکـایت

گر نکته دانِ عشقی بشنو تو این حکایت
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غلط ننویسیم !
ســخن گفتـــن بــه فارســـی بــرای کسانـــی کــه ایــن زبــان را از کودکـــی آموخته انــد ظاهــرا کار آسانـــی 
اســت، مــا بــه هــان سادگـــی کــه نفــس می کشــیم بــا دیگــران نیـــز ســخن می گوییــم. امــا نوشتـــن 
بــه فارســـی بــه ایــن آسانـــی نیســت. هنــگامی کــه قلــم بــه دســت می گیـــریم تــا چیـــزی بنویســیم، 
گــر یــک متـــن کوتــاه باشــد، غالبــا درنــگ می کنیــم و بــا خــود می گوییم:آیا»آذوقــه« درســت  حتـــی ا

اســت یــا »آزوقــه«؟ »چمدان«یــا »جامــه دان«؟ »حولــه« یــا »هولــه«؟  
در هــر شــاره از نشــریه عطــارد بــه بررســـی چنــد غلــط نگارشـــی رایــج، بــه ویــژه در فضــای مجــازی 

می پردازیم.

نـهار ناهار
سورمه سُرمه
راجب راجع به
ازدهام ازدحام
توجیح توجیه

خوشنود خشنود
خواروبار خواربار

ترجیه ترجیح
وحله وهله
فرقون فرغون
ادا اتفار ادا و اطوار

خاهش خواهش
خاب خواب
اینقد این قدر
حاظر حاضر
ازین از این

فاعزه فائزه
نمیخام نمی خواهم

چنتا چند تا
خو خب

فوش فحش
ب من چ به من چه

منابع:    ۱( نجفی، ابوالحسن، غلط ننویسیم.   ۲( ذوالفقاری، حسن، آموزش ویراستاری و درست نویسی.

گردآورنده: مریم بـهداروند 
دانشجوی کارشناسـی زبان و ادبیات فارسـی دانشگاه لرستان ورودی ۱۴۰۰

شکل رایج شکل صحیح
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همراه با  نشریه طنین ) عطارد ( 

از مسیر های زیر در ارتباط باشید : 

Otaredmagazine@gmail.com : ایمیل   

otaredmagazine : کانال تلگرام    

     آدرس : خانــه نشــریات دانشــجویی دانشــگاه لرســتان، مدیریــت فرهنگــی و 

اجتماعــی دانشــگاه لرســتان، ســاختمان شــهید قاســم ســلیمانی، 

طبقه همکف تلفن: ۳۳۱۲۰۳۴۹
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